
تعذ اس حزكت قطار يتٕجّ شذَذ كّ در ایٍ كٕپّ درجّ یك  كّ سٕار قطاری تّ يقصذی خیهی دٔر شذِ تٕدَذ، سٌ ٔ يزدی

 .كّ تختخٕاب دار ْى يی تاشذ، تا ْى تُٓا ْستُذ ٔ ْیچ يسافز دیگزی ٔارد كٕپّ َخٕاْذ شذ

ساعت ْا سفز در سكٕت يحض گذشت ٔ يزد يشغٕل يطانعّ ٔ سٌ يشغٕل تافتُی تافتٍ تٕد. شة كّ ٔقت خٕاب رسیذ، 

 .تخت طثقّ پاییٍ را اشغال كزدَذ يزدخاَى تخت طثقّ تالا ٔ 

را صذا سد ٔ گفت: تثخشیذ! يیشّ یّ نطفی در حق يٍ  يزد ايا يذتی َگذشتّ تٕد كّ خاَى اس طثقّ تالا، دٔلا شذ ٔ 

 تفزياییذ؟

 !خٕاْش يیكُى -

 يٍ خیهی سزديّ. يیشّ اس يًٓاَذار قطار تزای يٍ یك پتٕی اضافی تگیزیذ؟ -

 !شُٓاد تٓتز دارويزد جٕاب داد: يٍ یّ پی

 سٌ: چّ پیشُٓادی؟

 .ْستیى شوهر و زن ، تصٕر كُیى كّامشب همیه يزد: فقط تزای

 !سٌ ریشخُذی كزد ٔ تا شیطُت گفت: چّ اشكال دارِ، يٕافقى

 قثٕل؟ -

 قثٕل -

دیگّ ْى يزد گفت: خة، حالا يثم تچّ آدو خٕدت پاشٕ، تزٔ اس يًَٕٓذار پتٕ تگیز. یّ نیٕاٌ چائی ْى تزای يٍ تیار. 

 .يشاحى يٍ َشٕ


